
    

 «  علیهاسلام الله زینب  حضرتمحرم » شام غریبان روضه شب                                                         

 السَّلَامُ مَنْ هُتکَِت حُرمَْتَهُ 

لاأکفان بِ نِ یالمدفون یالسَّلَامُ عل  

ی نْ دَفنِْهِ أَهلِْ القرمَ یعل السلام  

 

 زنی ز داغ برادر، فکار تنها بود قرار تنها بود    غروب بود زنی بی

 اسدار تنها بود ی بی پخیمه میان    فته و تنها غروب بود و علمدارخ

 خوار تنها بود لیی   کنار تربت یک شیر دای ل غروب بود رباب و ص

 

ن  یخ حسکه به شین آقایی  عا کنید، هموشب واسه دل امام زمان د، امامشب عقیله بنی هاشم رو مدد بدید*

قسم رو به عمه جانم زینب  دا  خ تون گفته  گو آقا ن و به اونا برسوم سلام منِ مهدی رو بود: به شیعیانسامرایی فرم

 ج برداشته بشه!بدید تا موانع فر 

ا اومدند پیش امام  عه عاشورقا بعد وا سالهه!  سوزوندبیت رو خیلی  هل  یشه که دل همه ا م  جوری   از امشب روضه *

 تد، مگه شهادم سیاه به خانه زدیز شما پرچشهادت پدرتون میگذره اما هنوله از  جان سی ساقا  آ   جاد گفتند:س

رید؟  خوغصه می ت برای شما افنخار نیست؟ پس چرا هنوز دارید  ی نیست؟ مگه  شهادتو خونواده شما موروث

ون  ، اما ا ترزوی ما شهادبرای ما افتخاره و آرمودند: درسته شهادت  ف ای  ه حالت گریه ن امام سجاد با یدید

 ب ه جانمون زینت عمونمون کرده، اسارریشبریده و اینجوری پرو امان ما چیزی که این همه مدت 

 

 ____________________________________________________________________ 

،  یسترو به اسارت بردند دست هاشون رو بستند، نه فقط این نباعبدالله  ناموس ا زی شنیدیم که  چییه  ما فقط  *

 کنه روضه رو باز کنه!أت نمی کسی هم جر 

خو ما  برای  دراسیرجنگی  اسیر جنگی  نشده!  تعریف  زمان  ب  بو  اون  قرار  کسی  مردها  دید  معرض  تو  که  د 

آن شهر  ک و دیلم از این شهر به  همانند اسرای تر ند  نویسه این زن و بچه رو مانبن اعثم در فتوح می ا گرفت!  می 

من آن  به  منزل  این  می از  چطخانچرزل  رو  بودن  کفر  بلاد  که  دیلم  و  ترک  انگیزه  رودند!اسرای  چه  با  ای  و 

 خوندن؟؟؟؟ چرمی 

کنم حق بده به  ت عمه جانم خون گریه می ه در مصیبت اساران فرموده کبشنویم که امام زمقتی  از این به بعد و

 ل!! مو

 .. ریده  الشام  الشام  الشام...رو بضه ای که امان ما حال بهتر شاید متوجه شیم که امام سجاد فرمود رو

داخل    ین اسرا رو را ا د، چها رو بیرون نگه داشتند یکی سوال کرزه ساعات، زن و بچه آوردن پشت دروا اسرا رو  

 نشده!هر تموم ت دادن شدند: هنوز زینبرید؟ جواب دا نمی

 

 خارجی رو بیارن!ده  عیه گفتند: قراره  . می ه بودندخبر کردند که همه رو دیدند، زه رو باز کردروا وقتی د 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 روضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع  

 روضه 

 

 

 

 

 



و داشت گفت:  حسین)ع( رم  ر اماها به اونی که نیزه سیهودی رده  ها آوردند. سرکاسرا رو از مسیر بازار یهودی 

 ریخت بهم!رو  ا بر میخی این بود که ا. بابشناسمتمن تو رو خوب می: گفت، نگاه کرد ر جلوترزه رو بیانی

قافله وارد  زود بود که  ، همه نوشتن صبح  اومده بودند. آخ بمیرم  ر به تماشانفزار  ه  500یسه:  نوی می کامل بهای*

،  قصیدنرها می قاصه ر ،  حام جمعیت زیادهقده ازدیعنی ان  زید شد!ید مجلس  غروب بود که اسرا وار  شهر شد؛ اما 

 .زنریی سَر اهل بیت مزنن، خاروخاشاک دارن بر ی میه عده دارن سنگ از بالی بام  

کتک  خ* دختری  هیچ  نیاره  اوندا  ببینه،  باباشو  کوچه خوردن  این  تو  زدن قده  سنگ                                                      ها 

چه  از نانجیبا با    بعضی    من نمیدونم    أنا المظلوم«» :  اومد و فرمود   د سر به زبان، خوها دارهنقل که تو بعضی از  

 ها به زمین افتاد! چشم بچهو  جل ها بدالله از روی نیزه عبیر ا بارها سَ زدن که بارها بدالله رو می عسنگی سَر ا 

 

 

 

 ندحم کدات خدا ره سا به دل عم        ه ساعات خدا رحم کند زدم دروا 

 کند ، خدا رحم قاتگریه دار است ملا  خته ای   م ریهَچشم من تار شده یا تو بِ

 وسط این همه الوات خدا رحم کند        خطر است   کو علمدار حرم آبرویم در

 ، خدا رحم کند چه مکافاترد شدم با      بازار به انگشت نشانم دادند   سر                              

 ا رحم کم حسین          تا کنم حفظ امانات خد م یک شهر به دنبال کنیز است  چش                   

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

 هحوز  خبرگزاری فرهنگی-علمی سرویس در شده هیهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


